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چند سالی است شرکت‌های کوچک 
و متوسط در اقتصاد ایران مورد توجه 
قرار گرفته‌اند؛ بــه‌ طوری که دولت 
و به طور کلی حاکمیت کشــور به 
ایــن موضوع توجهی جــدی دارند 
که این موضوع از اهمیت بســزایی 
برخوردار است. از سویی، تشکل‌ها 
و همچنیــن اتاق‌هــای بازرگانــی 
شهرســتان‌ها و همچنان اتاق ایران 
نیز در این زمینه ورود جدی‌ داشته 
و به حمایت از شرکت‌های کوچک 
و متوســط یا همان )SME(ها همت 
گماشــته‌اند و از ســویی دیگــر با 
توجه به ابعاد این شرکت‌ها، صنایع 
کوچــک و متوســط می‌توانند در 
زمینه تأمین مالی نسبت به صنایع 
بزرگ راحت‌تر اقدام به تأمین مالی 
اقدام کنند که این مسأله در توسعه 
این دست از شــرکت‌ها بسیار مؤثر 
اســت. همچنین واحدهای کوچک 
و متوســط؛ بخصوص شرکت‌های 
دانش‌بنیــان توانســته‌اند با جذب 
ســرمایه در حــوزه فناورانه حضور 
یابند که ایــن موضوع بــه اقتصاد 
کشور می‌تواند کمک بسیار شایانی 
کند. در این رابطه حتی شرکت‌های 
دانش‌بنیان در مقیــاس کوچک و 
متوسط می‌تواند به‌رغم تحریم‌های 
بانکی و ســایر موانعی کــه وجود 
دارد، زمینه جذب ســرمایه‌گذاری 
خارجی را با توجــه به جذابیتی که 
دارند، فراهــم آورند که این موضوع 
در شــرایطی که اقتصاد ملی ایران 
تشنه جذب ســرمایه‌گذاری ارزی 
است از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت. همچنین امروزه بســیاری 
از افــراد نخبه در صنایــع مختلف 
هســتند که قصد دارند کسب‌و‌کار 
مخصوص به خود را داشــته باشند، 
باید از این افراد که ســال‌های سال 
در صنایــع و شــرکت‌های بزرگ 
کشــور فعالیت کرده‌اند و به نوعی 
کشور برای آنها هزینه کرده، به نحو‌ 
احسن اســتفاده کرد. در این رابطه 
از ایــن کارآفرینان هــم باید از نظر 
مالی با اعطای تســهیلات حمایت 
کرد و هم در راه‌اندازی کسب‌و‌کار، 
شــرایط را بــرای اخــذ مجوزهای 
لازم فراهــم کرد، زیرا ایــن افراد با 
تأسیس واحدهای کوچک و متوسط 
می‌توانند اشتغالزایی مناسبی را به 

وجود بیاورند.
 اگر شــرکت‌های کوچک و متوسط 
بتوانند در مســیر رشــد و توسعه 
قرار گرفته، آن زمــان این واحدها 
می‌توانند در زنجیــره خلق ارزش 
افزوده در کنار شــرکت‌ها و صنایع 
بــزرگ قــرار گیرنــد؛ اتفاقی که 
سال‌هاست در کشورهای پیشرفته 
رخ داده و می‌تواند در کشور ما نیز این 
موضوع محقق شود. قدر مسلم اینکه 
اگر این زنجیره خلق ارزش افزوده با 
حضور واحدهای کوچک و متوسط 
تثبیت شــود، رشد اقتصادی هشت 
درصدی که در اســناد بالادستی به 
آن اشاره شــد، می‌تواند به صورت 
پایدار محقق شود که البته این کار 
نیاز به یک برنامه‌ریزی برای استفاده 
از پتانسیل شــرکت‌های کوچک و 

متوسط دارد.
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نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

جذب سرمایه 
با واحدهای کوچک 

و دانش‌بنیان

گـزارش

آتیه‌نو  بررسی می‌کند

نام واحدهای کوچک و متوسط )SME( از سال 1343 وارد 
ادبیات صنعتی ایران شد. در آن سال‌ها سازمان نواحی 
صنعتی به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط 
به نواحی صنعتی کشور تأســیس شد و این ساختار به 
تدریج تغییر کرد تا در سال 1384 سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران شکل گرفت. این سازمان 
متولی امور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است. 
در تقویم رســمی نیز 21 مردادماه برای توجه بیشتر به 
این واحدهای صنعتی ثبت شد و هر سال در این روز به 
مسائل و مشکلات واحدهای کوچک و متوسط پرداخته 
می‌شــود. در این گزارش قصد داریم بررســی کنیم در 
شرایط این روزهای ایران و تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها، 
آیا این واحدها توانســته‌اند در اقتصاد نقش خود را ایفا 

کنند و مهمترین چالش‌های آنها کدام است؟

افزایش قیمت مواد اولیه؛ مهمترین 
چالش

آن‌طور که امیــر جلوانی مدیر‌عامل اتحادیه بازرگانی 

صاحبان حرف تولیدی کشباف و جوراب و رسته‌های 
وابســته به آتیه‌نو می‌گوید افزایش قیمت ماده اولیه 

مهمترین چالش اعضای این اتحادیه است.
او اضافه می‌کند: »مدتی اســت تولیدکنندگان، مواد 
اولیه موجود در بازار را پس می‌زنند و متأسفانه کسی 

پاسخگوی این وضعیت نیست.«
جلوانی با اشاره به نامه‌نگاری‌های متعدد اتحادیه برای 
حل مشکل تولیدکنندگان عنوان می‌کند: »اعضای ما 
چند نوع نخ استفاده می‌کنند که قیمت آن اکنون سه 
برابر شده است. به دلیل افزایش قیمت خرید، کسی 
اقدام به تهیه ماده اولیه نمی‌کند. من یک ســال و نیم 
قبل مواد اولیه مــورد نیاز صنعت را با بالاترین قیمت 
خریدم. آن زمان نــخ کیلویی 123 تومان بود. این نخ 
را تبدیــل به پارچه کردیم و بــرای تولید محصول به 
تولیدکننــده دادیم، اما متأســفانه محصولات تولید 
شده با قیمت ماده اولیه ســال قبل هم هنوز فروش 

نرفته است.«
به گفته او، توقف واردات به دستور وزارت صمت باعث 

می‌شــود نرخ مواد اولیه‌ای که بیشــترین قیمت آن 
130 تومان بود به یکباره توســط تولیدکنندگان نخ 
به 205 تومان به ازای هر کیلو گرم برســد، در حالی 
که تولیدکننــده داخل باید این محصــول را به ازای 
هر کیلوگرم 118 تــا 125 هزار تومان می‌فروخت. از 
آنجا که تولیدکنندگان، نخ گران شــده را خریداری 
نمی‌کنند، تولیدکننده داخلی ناگزیر می‌شود قیمت 
ماده اولیه صنعت را به 190 هزار تومان برســاند، اما 
همچنان بازار قفل اســت و کسی اقدام به جذب ماده 

اولیه یعنی نخ نمی‌کند.

فروش سرمایه برای تأمین نیازها
مدیر‌عامل اتحادیه بازرگانی صاحبان حرف تولیدی 
کشباف و جوراب و رســته‌های وابسته می‌گوید: »در 
حال حاضر مزد کارگر افزایــش و هزینه‌های جانبی 
این صنعت که در گذشته حدود 27 درصد بود حدود 
44 یا 45 درصد افزایش یافته است، به همین خاطر از 
بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته تولیدکننده‌ها سرمایه 

خود را می‌فروشند.«
او اضافه می‌کند: »تولیدکننده‌ای که نخ خود را تبدیل 
به محصول کرده، باید نخ جدید خریداری کند و جای 
سرمایه قبلی بگذارد اما مواد اولیه و هزینه‌های سربار 
حدود 45 تا 60 درصد افزایش قیمت داشته، در حالی 
که محصول تولید شده را با این میزان افزایش قیمت 

‌خریداری نمی‌کنند.«
به گفته جلوانی، قیمت ماشــین‌آلات بسیار افزایش 
یافته و اگر پنج ســال قبل یک ماشین بافندگی 250 
میلیون تومان قیمت داشــت امروز نــرخ آن به یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان رســیده است. قطعات 
ماشــین‌آلات برای تعمیرات نیز با مشقت زیاد وارد 

کشور می شود و بسیار افزایش قیمت داشته است.
او ادامه می‌دهد: »کارخانه‌ای که 60 دستگاه ماشین 
بافندگی دارد، بین یک تا پنج دستگاه ماشین آن کار 
می‌کند. این کارخانه بین 30 الی 90 کارگر داشته که 
ســه شــیفت کار می‌کردند اما امروز تعداد شیفت‌ها 
تبدیل به یک شیفت شده و کارگران کارگاه‌ها به مرور 
کم شده و کارفرمایان برخی از آنها را بازخرید کرده‌اند. 
کارگران نیز شــکایت کرده و معضلاتی از این دست 

برای واحد تولیدی ایجاد می‌کنند.«
او وضعیــت واحدهای یک و دو چرخی را نامناســب 
توصیف کرد و دلیل این مشــکلات را فعالیت مافیا، 

واردات بیــش از حد از خارج، قاچاق و دیگر مســائل 
عنوان می‌کند.

صادرات ام دی اف با وجود واردات
داوود رجبی مدیرعامل اتحادیه بازرگانی شرکت‌های 
تعاونی‌های صاحبان حرفه درودگران و مبلسازان نیز 
درباره مشــکلات اعضای اتحادیه به آتیه‌نو می‌گوید: 
»بیشترین مشکل ما مربوط به کمبود مواد اولیه است. 
قیمت مواد اولیه داخلی بسیار بالا رفته و صدور مجوز 
صادرات از سوی وزارت صمت نیز بر مشکلات بخش 

تولید برای تأمین ماده اولیه افزوده است.«
به گفتــه وی، اعضای این صنــف، ام دی اف و چوب 
مصرف می‌کنند. اگرچه تاکنون صادرات )MDF( خام 
ممنوع بوده اما سه ماه است که با دستور وزارت صمت 
به تولیدکنندگان داخــل اجازه صادرات 30 درصد از 

تولیدات‌شان را داده‌اند.
 )MDF( رجبی می‌گوید: »ایران خود تاکنون واردکننده
بوده اما محصول وارداتی از انواع داخلی، کیفیت بهتری 
داشــته و از نظر قیمت نیز ایــن دو محصول تفاوت 

چندانی با هم ندارند.«
او راه‌حل مشــکل صنعت دورودگران و مبلسازان را 
توقف صادرات دانســته و ادامه می‌دهد: »اگر دولت 
بتواند درصــدی از مواد اولیــه را در اختیار تعاونی‌ها 
قرار دهد تا از طریق تعاونی توزیع و جلوی سفته‌بازی 
و دلال‌بازی گرفته شــود، بخشــی از مشکلات حل 

خواهد شد.«
مدیر‌عامل اتحادیه بازرگانی شرکت‌های تعاونی‌های 
صاحبان حرفه درودگران و مبلســازان با اشــاره به 
افزایش قیمت ماشــین‌آلات می‌گوید: »یک دستگاه 
)CMC( خوب بالای یک میلیــارد تومان قیمت دارد. 
برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها یکسری شرکت‌ها 
خدمات ارائه می‌دهند، اما قطعاتی که می‌آید به خاطر 
افزایش قیمت دلار بســیار گران اســت و این مسأله 
هزینه تعمیرات را بالا می‌برد.« بــه گفته او، در حال 
حاضر تمام قطعات ماشــین‌های صنعت مبلسازان از 
چین تأمین می‌شود، در حالی که در گذشته از ایتالیا 
تأمین می‌شــد، اما به دلیل تحریم‌ها و غیره، بیشتر 
محصولات از چین می‌آید. رجبی در پایان اختصاص 
وام کم‌بهره به واحدهای کوچکتر و پخش ماده اولیه از 
طریق تعاونی‌ها را مهمترین اقدام کمکی دولت به این 

صنف توصیف کرد.

کمبود   مواد اولیه؛ مشکل اصلی بنگاه های کوچک

کشورهای مختلف بسته به ســاختارهای اقتصادی 
خود، الگوهای مختلفــی را برای بخش صنعتی خود 
تعریف می‌کنند. بنابر به الگوی تعریف شــده، نقش و 
جایگاه واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها 
تغییر می‌کند اما این به این مفهوم نیست که کشورها 
از داشتن واحدهای کوچک و متوسط بی‌نیاز می‌شوند. 
در بسیاری از کشــورها به واحدهایی نیاز است تا این 
واحدها با تأمین قطعات و یا مواد به کار گرفته شــده 
در زنجیره تولید، چــرخ صنایع بزرگ را بچرخانند. با 
توجه به تعاریف موجود در کشور، واحدهای کوچک 
و متوســط در اقتصاد ایران چه نقشی دارند؟ احسان 
سلطانی کارشــناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه‌نو 
بیان می‌کند: »بر اساس آمارهایی که مرکز آمار و دیگر 
مراکز ارائه کرده‌اند، حدود 2 میلیون و 700 هزار تا 3 
میلیون نفر شغل در بخش صنعت ایجاد شده است.« 
او می‌گوید: »بررسی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد 
از این تعداد حدود 900 هزار نفر در واحدهای بزرگ 
بالای 100 نفر مشغول به کار هستند. حدود 800 هزار 
نفر نیز در واحدهای بین 10 تا 100 نفر شاغل هستند 

که واحدهای کوچک و متوسط به حساب می‌آیند و 
بیش از یک میلیون نفــر در واحدهای خرد و خانگی 
مشغول به کار هستند.« به گفته سلطانی، در اقتصاد 
جهانی اصطلاحی به نام »میانه مفقوده« وجود دارد. 
یکی از مشکلات بزرگی که در اقتصاد ایران داریم این 
است که در کشور نقش واحدهای کوچک و متوسط 
بسیار پایین است و به جای اینکه این واحدها یک بدنه 
اصلی تشکیل دهند و به کمک اقتصاد بیایند، زیر فشار 
واحدهای بزرگ تقریباً له شــده‌اند. او ادامه می‌دهد: 
»بــرای واحدهای کوچک و متوســط گرفتاری‌های 
مختلفی وجود دارد که این مســأله باعث شده بخش 

کوچک و متوسط رشد نکنند.«

بهبود شاخص رفاه، ثروت و توسعه‌یافتگی 
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: »بررسی‌های 
ما نشان می‌دهد در ایران استان‌هایی که دارای ساختار 
غنی از واحدهای کوچک و متوســط هستند از لحاظ 
شاخص‌های رفاه، ثروت، توسعه‌یافتگی، کاهش فقر و 
معیارهایی که در ارتباط با ثروت و رفاه است، وضعیت 

بهتری دارند.« او اضافه می‌کند: »مثال این استان‌ها، 
مناطــق مرکزی ایران شــامل اســتان‌های قزوین، 
سمنان، مرکزی، اصفهان و یزد است. این استان‌ها از 
نظر شاخص‌های رفاهی استان‌های مناسبی هستند. 
کم بودن اقشــار فقیر، اشتغال و تشکیل ثروت در این 
استان‌ها وضع خوبی دارد.« سلطانی یادآور می‌شود: »با 
توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت واحدهای کوچک و 
متوسط بسیار اهمیت دارند و باید به این مسأله توجه 
ویژه شــود.« او می‌گوید: »در حال حاضر واحدهای 
کوچک و متوسط در درجه دوم و سوم اهمیت و بعد از 
واحدهای بالادستی و بزرگ قرار می‌گیرند. واحدهای 
بزرگ اهمیت بسزایی دارند و همه چیز را آنها تعیین 
می‌کنند و در نتیجه از منابع و امتیازات سهم بالاتری 

هم می‌برند.«

ضعیف ماندن بنگاه‌های کوچک و متوسط
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در ایران بنگاه‌های 
کوچک و متوســط ضعیــف مانده‌انــد، در حالی که 
استان‌هایی که واحدهای کوچک و متوسط‌شان رشد 

کرده‌ به یک توسعه‌یافتگی بیشتری رسیده‌اند. این در 
حالی است که توسعه‌یافتگی رابطه مستقیمی با رشد 
واحدهای کوچک و متوســط دارد. او ادامه می‌دهد: 
»جالب اســت بدانید واحدهایی با 10 نفر کارکن به 
بالا در بخش پایین‌دســتی صنعت )که البته بخش 
کوچکی از واحدهای بزرگ را هم شــامل می‌شــود( 
93 درصد از تعداد واحدهای صنعتی کشور را شامل 
می‌شــوند. 40 درصد از ارزش تولیدات متعلق به این 
واحدها است.« سلطانی ادامه می‌‎دهد: »این واحدها 
85 درصد اشتغال را دارند، 93 درصد تعداد واحدهای 
صنعتی را شامل می‌شــوند و 52 درصد ارزش افزوده 
تولید؛ یعنی بیش از نیمی از ارزش افزوده تولید، متعلق 
به فعالیت این واحدها است اما با وجود نقشی که این 
واحدها دارند، سهمی که باید در اختیار داشته باشند را 
در اختیار ندارند.« او می‌گوید: »توزیع منابع برای این 
واحدها نامتقارن است. واحدهای کوچک و متوسط 
پایین‌دستی 37 درصد مصرف انرژی را دارند و بخش 
عمده مصرف انرژی متعلق به واحدهای بالادســتی 
شامل پتروشیمی، شیمیایی، فولاد نفتی و غیره است.«

در ایران 
بنگاه‌های 
کوچک و 

متوسط ضعیف 
مانده‌اند، 

در حالی که 
استان‌هایی 

که واحدهای 
کوچک و 

متوسط‌شان 
رشد کرده‌ 

به یک 
توسعه‌یافتگی 

بیشتری 
رسیده‌اند

بنگاه‌هاي كوچك و متوســط )SMEs( واحدهاي توليدي - تجاري هستند كه در طبقه‌بندي شركت‌ها به لحاظ اندازه در مراتب پايين‌تري نسبت به شركت‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرند. بر اساس تعاریف موجود در ایران، به 
واحدهایی با ظرفیت بین 5 تا 50 نفر شاغل واحد کوچک و متوسط گفته می‌شود. آن‌طور که احسان سلطانی کارشناس اقتصادی می‌گوید واحدهای کوچک و متوسط 52 ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت و 40 

درصد اشتغال این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. به اعتقاد او، استان‌های دارای واحدهای کوچک و متوسط از نظر شاخص‌های رفاهی نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارند.

گـزارش

40 درصد اشتغال بخش صنعت مدیون واحدهای صنعتی پایین‌دستی است

بهبود شاخص رفاه با  کمک واحد های کوچک و متوسط

21 مردادماه هر سال با نام روز »حمایت از صنایع کوچک و متوسط« در ایران گرامی داشته می‌شود. این روز که با هدف توجه به این واحدهای صنعتی در تقویم ملی نامگذاری شده و قرار گرفته، بهانه‌ای شد تا به سراغ واحدهای 
کوچک و متوسط برویم و چالش‌های مبتلابه این واحدها را بررسی کنیم. آن‌طور که فعالان رشــته‌های صنعتی مختلف می‌گویند، چالش کمبود و گرانی ماده اولیه که ناشی از تغییرات قیمت دلار و صدور مجوز برای صادرات و 
سیاســتگذاری نامناسب در حوزه صنعت است، واحدهای کوچک و متوسط یا همان )SME(ها را دچار مشکل کرده است. متولیان واحدهای کوچک و متوسط بر این باورند که به دلیل وجود این مشکلات، بخشی از واحدهای از 

چرخه تولید خارج شده‎اند.


